
فیلم نامه نویسی می داند که فیلم، یک مضمون 
و یک ناظر دارد. و زمانی کــه ایده ی ناظر من 
مشخص باشد، که عشــق نجات دهنده است، 
و عشق، می تواند در ســخت ترین و تلخ ترین 
لحظات  حتی در زندان شکل بگیرد، فقط یک 
پایان می تواند داشته باشد و آن هم زندان است. 
فقط یک پایان. اگر در دریا تمام بشود، اصلا یک 
فیلم دیگری است. این فیلم یک پایان دارد و آن 

هم همین بود که هست. 
در پایان بنــدی فیلم، بــه بازخورد 
جشــنواره های خارجــی فکر کرده 
بودید؟ چون برخی ها معتقد هستند 
که پایان های شــیرین نظر داوران 

خارجی را جلب نمی کند. 
کلا اینجــوری هســت و جشــنواره های 
خارجی تلخی و پایان های تکان دهنده را بیشتر 
می پسندند؛ به خصوص در فضای ایران. حتی 
برای جشــنواره های خارجی نظرســنجی هم 
کرده بودم، خیلی ها توصیــه می کردند که در 
پایان، فرهاد برنگردد. اما به نظر من در تمام فیلم 
عاشقانه بودن قصه جاری است. البته که پایان 
فیلم به نظرم خیلی هم خوش نیســت. عشق 
کورسوی امیدی در پایان فیلم است. اما میفهمم 
که این مدل را در جشنواره های خارجی کمتر 
تحویل می گیرند.البته دوست داریم که کار را 
به جشــنواره های خارجی بفرستیم ولی فیلم 

ساختن برای جشنواره، هدفمان نیست.  
یک انتقادی که الان بــه فیلم وجود 
دارد این است که هوتن شکیبا، یعنی 
شخصیت فرهاد فیلم، چطور بعد از آن 
اتفاقات متحول می شود و برمی گردد؟

تحــول زمانی در شــخصیت فرد شــکل 
می گیرد کــه ارزش گذاری منفــی، به مثبت 
تبدیل می شود. این یعنی تحول. در این قصه  ما 
فرهاد عاشقی را می بینیم، که در اوج هم دادگاه 
از عشق پروانه لبریز اســت. و تصمیم می گیرد 
حقیقت را بگوید و آزاد می شود. اما تصمیم اش 
پر از شک و تردید است. تصمیم او عوض می شود 
ولی تحولی شکل نمی گیرد. ما می دانیم که او 
دائما با خودش خودخوری می کند. ما می بینیم 
از زمانی که از زندان آزاد می شــود خودش را 
جلوی آینه نگاه می کند و پروانــه را می بیند. 
تار و پود زندگی اش و همــه ی وجودش پروانه 
است. نمی تواند پروانه را رها کند. اصلا نمی تواند 
او را از ذهــن اش بیرون کند. ایــن چه تحولی 
است؟ تحول در طول قصه شکل گرفته است. 
ما در طول قصه نشان می دهیم که فرهاد چطور 
کم کم درگیر پروانه شــده. اینجا دیگر تحولی 
شکل نمی گیرد. او برمی گردد و می-بیند دیگر 
نمی تواند بدون پروانه زندگی کند. اینکه خیلی 
محکم بایســتد و بگوید نه و آزاد شود و بعدش 
عوض شــود، تحول اســت. ما تحولی در فصل 
پایانی نداریم. در واقع فرهاد بین یک برزخ گیر 
کرده است. از اول تمام ذهنش و هدفش آزادی 
اســت. در آن نقطه که اوج کشــمکش درونی 
اوست، آزادی را انتخاب می کند. ولی عشقش 
را رها نمی کند و دوباره به آن برمی گردد. به این 

کرده ام و هم هنوز خانواده ام در همانجا زندگی 
می کنند. در نتیجه ایده هایم هم در حول همین 

محور شکل می گیرد. 
البته خواسته و ناخواسته شباهت هایی 
بین آثار وجود دارد. از فضای کلی قصه 
تا شخصیت مشابه پریناز ایزدیار در 
دو فیلم »ملاقات خصوصی« و »ابد و 

یک روز«
من اکثر نظرات و دیدگاه هــا مخاطبان را 
دیده ام و این شائبه اصلا وجود ندارد یا نهایتا ۵ 
درصد این حرف را زده باشند. هرکسی فیلم را 
دیده باشد، متوجه می شود که شخصیت پروانه 
با سمیه در ابد و یک روز زمین تا آسمان تفاوت 
دارد. خود سعید روستایی هم که بعد از این فیلم 
با او دوست شدم، می گوید که خیلی فرق دارند. 
سمیه شخصیتی است که از نظر تصمیم گیری 
خیلی ضعیف است و خانواده به او غالب است. 
درست است که حمایتگر خانواده است و به آنها 
کمک می کند وی کاملا براساس منفعت خانواده 
تصمیم می گیــرد. تقریبا شــخصیت رنجور و 
ضعیفی است. درصورتی که پروانه یک شخصیت 
کاملا کنشگر و قوی و مغروری است که خودش 
تصمیم می گیرد و حتی خطر می کند. روحیه 
و کنش های پروانه و ســمیه خیلی با یکدیگر 
متفاوت است و این مسئله کاملا مشهود است. 

با توجه به سایر فیلم های جشنواره 
سال قبل و حتی اکران فعلی »ملاقات 
خصوصی« اثری طولانی محســوب 
می شود که بیش از صد و بیست دقیقه 
است. کوتاه تر شــدن فیلم و گذر از 
سرنوشــت قصه های فرعی به فیلم 

کمک نمی کرد؟
ادعای من این است که پلانی در فیلم وجود 
ندارد که اگر حذف شود، فیلم دچار ضعف نشود. 
حتی یک خط و یک دیالوگ هم وجود ندارد که 
حذف شدنش به فیلم ضربه نزند. به علاوه اینکه 
تا به حــال ندیدم که کســی از مخاطبان فیلم 
بگوید که فیلم طولانی و خســته کننده است. 
فقط دو ســه نفر که حتی نمی شود اسمشان 
را منتقد گذاشت، این حرف را زده اند. آنها هم 
براساس یک الگو مسخره این حرف را می زنند 
که لزوما فیلم باید نود دقیقه باشــد و بیشتر از 
آن نمی شــود. این یک الگو شابلونی کلاسیک 
اســت که فقط برای ایران صــدق می کند. آن 
هم صرفا به دلیل اینکه ســانس های سینمای 
ایران، نود دقیقه ای عوض می شــود. اگر قبل 
از اکران بــود، می گفتم کــه نمی دانم و نظری 
نمی دهم و تصمیم گیــری را به عهده مخاطب 
می گذاشــتم. ولی الان در نظــرات مخاطبان 
این را ندیده ام. همیــن  الان هم می توانید یک 
نظرسنجی بگذارید و ببینید به نظر مخاطبان 
فیلم، طولانی و خسته کننده بوده است یا خیر. 

پایان خوشی که برای شخصیت ها رخ 
می دهد هدفدار است؟

من آگاهانه فیلم نامه نوشــتم و ساخته ام. 
هیچ کس به من پایان خوش را تحمیل نکرده. 
ژانر فیلم نامه، یک ملودرام عاشقانه است. و هر 

تحول نمی گویند. تحول فرهــاد خیلی زودتر 
اتفاق افتاده است. 

چند المان دراماتیــک در فیلم داریم 
مثل شیشه. چه شیشــه ای که بین 
پروانه و فرهاد در زندان اســت و چه 
شیشــه ای که در مغازه عطاری بین 
پروانه و شــخصیت های دیگر وجود 
دارد. یا حتی گلخانه و گل ها و عطاری 
که پروانــه انجام می دهــد. به نظر 
می رسد در کارگردانی خیلی دقیق به 

این مسائل پرداخته شده است. 
 بله، حداقل اش این است که به همه شان 
فکر شده است و روی همه اینها کار شده است. 
حتی در ســکانس ابتدایی فیلم فضا به نحوی 
است که انگار پروانه پشــت آن شیشه، حبس 
شده اســت. اینها المان ها و نشانه گذاری هایی 
است که بخشــی از آنها بصری است و بخشی، 
محتوایی. خیلی به اینها فکر شده است. البته 
این قبیل نشــانه ها در فیلم زیاد است. ممکن 
اســت حتی آن طوری که من فکر می کرده ام، 
درنیامده باشد. ولی همیشه از این جزئیات زیاد 

در فیلمنامه قرار می دهم. 
مناسباتی که برای زندان تعریف شده 
است، خیلی ما را یاد فیلم های خارجی 
می اندازد. گروه هــای خلاف کاری 
که باهــم درگیرنــد و هرکدام یک 
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هرکسی فیلم را 
دیده باشد، متوجه 
می شود که شخصیت 
پروانه با سمیه در 
ابد و یک روز زمین تا 
آسمان تفاوت دارد. 
خود سعید روستایی 
هم که بعد از این فیلم 
با او دوست شدم، 
می گوید که خیلی 
فرق دارند. 


